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گرینویچ

پاشنه آشیل سیاست کوويدصفر

واشینگتن: چين با وجــود اینکه نخستين ميزبان 
كووید-19 بود و جمعيت ميلياردی اش فضای مناسبی 
برای تاخت و تاز این ویروس بود اما از ابتدا با پافشاری 
 روی سياست موسوم به »كوویدصفر« جلوی تاخت

 و تاز این ویروس افسارگسيخته را گرفت اكنون اما در 
شانگهای قوانين این سياست صدای برخی چينی ها 
و خارجی ها را درآورده اســت. برای نمونه به گزارش 
یورونيوز، در شــانگهای اجازه قرنطينه خانگی داده 
نمی شود و سختگيری های مسئولان تا به آنجاست 
كه حتی كودكان مبتلا به كووید را از والدینشان جدا 
می كنند. این ســختگيری ها در حالی است كه بنا بر 
گزارش های دولتی، از ابتدای مــاه مارس تا 9آوریل 
یعنی در مدتی بيش از یک ماه، حدود 180هزار نفر در 
این شهر به ویروس كرونا آلوده شده اند و 96درصد از 
مبتلایان نيز هيچ كدام از علائم ابتلا را نداشته اند و در 

همين دوره هيچ مرگی نيز گزارش نشده است.

عادلانه، هوشمند و... آخ جون

فرار خودروی خودران از پلیس
 

سانفرانسیسکو :  مأمور پليــس راهنمایی و رانندگی 
در آمریکا پــس از اینکه خودرویــی را به دليل خاموش 
بودن چراغ های جلویش متوقف كرد در ســمت راننده 
با صندلی خالی او روبه رو شــد و از آنجا كه متوجه شد با 
خودروی كروز خودران و بی سرنشين مواجه شده است 
برای چند لحظه گيج شد. به گزارش دیلی ميل، در فيلمی 
كه از این رفتار پليس و خودروی كروز ناوگان تاكسيرانی 
سانفرانسيسکو منتشر شده پس از اینکه مأمور چند متر از 
خودرو فاصله می گيرد خودروی خودران خيلی خودسر 
به راه خود ادامه می دهد، اما پس از ایستادن مأمور پليس 
این بار با روشن كردن فلاشــر هایش دوباره كنار خيابان 
توقف می كند. آنطور كه كارشــناس های فناوری تویيت 
كرده اند گویا چراغ هــای جلوی این خودرو در مســير 
ســوخته یا به هر دليل فنی از كار افتاده است. به همين 
دليل توسط پليس متوقف شــده است. در ماه فوریه بود 
كه واحد خودران شــركت »جنرال موتورز« موسوم به 
»كروز«، ناوگان تاكســی های عمومی خودران و بدون 
راننده خود را در سانفرانسيسکو راه اندازی كرد و تاكنون 
به نظر می رســد این ناوگان با هيچ مشکل قابل توجهی 

مواجه نشده است.

تاکسیدرمی 29میلیون  يورويی
 

والنسیا: پليس اســپانيا از كشــف مجموعــه ای از حيوانات 
تاكسيدرمی شده به ارزش 29ميليون یورو خبر داد كه شامل 
یک هــزار گونه جانوری می شــود. به گــزارش گاردین، این 
مجموعه كه در نوع خود ركوردی جهانی به شــمار می آید در 
محوطه ای 50هــزار مترمربعی و متعلق بــه یک مجموعه دار 
)كلکسيونر( كشف شــد. به گفته مقامات پليس در ميان این 
1000گونه جانوری 405گونه كمياب یا حفاظت شده و حتی 
منقرض شده وجود دارد. اینگونه های حفاظت شده در فهرست 
كنوانســيون مرتبط با تجارت بين المللــی گونه های در حال 
انقراض جانوران و گياهان وحشی قرار دارند و همين موضوع 
حساســيت در مورد این مجموعه را برای پليس بيشتر كرده 
اســت. برای نمونه اینگونه ها شــامل اوریکس اسکيميتار )از 
گونه های بزهای كوهی( و ببر بنگال بود كه اتحادیه بين المللی 
حفاظت از طبيعت یا IUCN آن را در سال2000 ميلادی در 
طبيعت منقرض شده اعلام كرد. تاكسيدرمی یا آكنده سازی 

فن نگهداری درازمدت پيکر جانوران برای نمایش آنهاست.

دنیای  رنگ  و  رخ... عکس : همشهری / منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

آدم بود...

ســينمایی  فيلــم  در  »سرب« ساخته مسعود 1
كيميایی، نوری برای خلاصی بــرادر بزرگ ترش كه بی گناه 
متهم به قتل شده، پی شــاهد می افتد و دانيال را كه می داند 
قاتل كيســت در انزلی پيدا می كند. نوری می خواهد او را به 
تهران برگرداند، امــا دانيال ابتدا زیربار نمــی رود و از نوری 
می پرســد خودش حاضر بود به خاطر نجات یک كليمی كه 
بی گناه دستگير شده خود را به خطر بيندازد و بياید شهادت 
بدهد؛ و نوری پاسخی قاطعانه می دهد: »یهودی و مسلمونی 
رو بذار كنار؛ آدم باش بچه! باید آدم باشی، همين! آدم باش، 
یهودی باش! آدم باش، مســلمون بــاش! آدم باش، هرچی 

ميخای باش!«

دست برقضا معلم عزیزمان كه ساليان سال، جبر و  مثلثات درس می داد و همين چند روز پيش رخ در 2
نقاب خاک كشــيد هم نوری نام داشــت؛ معلمی كه تقریبا 
محال است دانش  آموزانش در هر سن و سالی او را از یاد ببرند؛ 
نه به این خاطر كه آقای نوری چند دفتر وزیری داشت كه نمره 
همه شــاگردانش را از روز اول در آن نوشــته بود تا هميشه 
بچه هایی باشند كه به كشف نمره های پدران خود نایل شوند؛ 
نه به این خاطر كه وقتی تخته می نوشت سایز علائم انتگرال و 
حد و مشتق و اعدادش یکسان بود و انگار آنها را تایپ می كرد؛ 
نه به این خاطر كه گریزپایانی چون مــن كه به جبر روزگار 
همنشــين جبر و هندســه شــده بودند، مجذوب درس او 
می شدند؛ نه فقط به خاطر لحن داش مشتی و تهرونی اش، یا 
هيــکل چغرش كه حتــی در ميانســالی هنــوز ورزیدگی 
كشتی گيرانه اش از زیر كت و شلوار هميشگی بيرون می زد، یا 
راه رفتن خاص خودش، یا طنز كلامش درعين جدیت كه تو 
را در امپاس می گذاشت كه جدی بمانی یا بزنی زیر خنده و نه 
به خاطر اینکه 20هزار بيت شاهنامه را از بر بود و نه به خاطر 
همه ســجایایی كه داشــت و با خود برد؛ به نظرم او هيچ گاه 

فراموش  نمی شود چون به معنای واقعی كلام آدم بود.
كشتی گير بود و شيفته مردانگی آقاتختی؛ قصه زیرنگرفتن 
از كشــتی گير مصدوم روس در بازی های جهانی را اول بار از 
آقای نوری شنيدیم كه در كنار درس، هميشه از این خاطرات 
چيزی در جيب داشــت ولی با آن زور بازو، هيچ گاه نازک تر 
از گل به شــاگردانش نگفت، چه رسد به آنکه دستی به ستم 
بلند كرده باشد.درعين پایبندی به تشرع، ظاهرش را با روال 
مرسوم 4دهه پيش همگون نمی كرد؛ همانی را می پوشيد كه 
قبل از انقلاب هم به تن می كرد؛ با صورتی اصلاح شــده كه 
فقط سبيلی جوگندمی و كم پشت در آن خودنمایی می كرد. 
درسش را می داد و كاری به بازی های رایج هر دوره نداشت. 
آقای نوری هرچه بود خودش بود، ادا درنمی  آورد و فيلم بازی 
نمی كرد؛ و مجموع این خصایل، شمایلی از او ساخته بود كه 

نه اسطوره بود و نه قدیس، اما تا دلت بخواهد آدم بود.

ازنفوس می شود سرشــماری كرد كه می كنند، اما  نمی دانم چگونه می شــود آمار »آدم« ها را گرفت؛ 3
چندتا هستند و پراكندگی شــان در چه وضعی است؛ كدام 
صنف یا قوميت آدم بيشتری دارد و هزاران سؤال مشابه اینها. 
هيچ كدام را نمی دانم. حتی به نظرم نمی شــود خصلت هایی 

یکسان برای آدم بودن برشمرد؛ شاید به تعداد همه خلایق.
آدميزاد می تواند هرچه می خواهد باشــد، باشد؛ نکته همين 
اســت كه آدم باشــد؛ كه اگر باشــد به همانی می رسد كه 
قدیمی ترها دعایش می كردند؛ »عاقبت به خيری«. شــاید 
نتوان در زندگی معمول به راحتی آدم ها را شناخت اما بهترین 
بزنگاه همان موقعيت عاقبت است. غيراز این، اطمينان دارم 
كه خدا در زندگی هر كدام مان دســت كم یــک »آدم« را به 
رخ مان كشيده تا نتوانيم از زیر بار آدم بودن شانه خالی كنيم. 
می توانيم هرچه می خواهيم باشــيم اما بــه قول نوری فيلم 
سرب، باید آدم باشيم، همين؛ شــاید این مهم ترین وظيفه 

ما در زندگی باشد.

قاب شهر

یــــکی از اصــول خبرنــگاری یا دســت كم 
گزارش نویسی به ســبک هرم وارونه این بوده و 
هست كه تاریخچه موضوع را در انتهای گزارش 
یا خبر می آورند؛ اما موضوع »روز دندانپزشک« 
از آن دســت موضوع هایی اســت كه تاریخچه  
و وجه تســميه اش از خودش جالب تر اســت و 
از آنجا كه هــر قانونی اســتثنائی دارد با اجازه 
اســتادان فن، ابتدای این متن و موضوع اش را با 
تاریخچه اش آغاز می كنيــم. در ابتدا قابل توجه 
پســر های شــاكی از جای خالی »روز پسر« در 
تقویم ایرانــی و جهانی اینکه دندانپزشــک ها 
دست كم شــش یا به روایتی هفت روز جهانی و 
غيرجهانی دارند. نخستين روز این صنف گرامی 
كه تنها صنفی هستند كه اجازه می دهند دهان 
آدم باز شــود )به شــرط اینکه لام تا كام حرف 
نزند( نهم فوریه اســت. وجه تســميه آن هم به 
سال 249ميلادی بازمی گردد كه سنت آپولونيا 
دختر یکــی از مقام های اســکندریه آن زمان 
مســيحی مومنی بود و در شــورش های عليه 
مسيحيان از آنجا كه به هيچ قيمتی حاضر نشد 
به باورهای دینی اش پشت كند تمام دندان هایش 
 را كشيدند به همين دليل این روز را به نام »روز

Apolonia« و همچنين »روز دندان درد« و »روز 
جهانی دندانپزشــک« می شناسند. اما ماجرای 
روزهای دندانپزشــک به همين جا ختم نشــد. 
روز 6 مارس روز دندانپزشــک، تمام ماه فوریه 
روز بهداشــت دهان و دندان كــودكان و باز هم 
روز دندانپزشک، دوازدهم سپتامبر را هم انجمن 
دندانپزشــکی آمریکا و فدراســيون بين المللی 
دندانپزشک ها به این نام مزین كرد و نهم فوریه 
همچنين و خلاصه جامعه دندان ساز های ایرانی 
ســال های دور 24دی ماه و دندانپزشــک های 
سال های نزدیک بيســت و سوم فروردین یعنی 
امروز را روز دندانپزشــک ناميدند. از این مشت 
نمونه خروار تاریخچه روز دندانپزشک كه بگذریم 
می رســيم به اهميت كار این عزیزان. همين كه 
بدانيم به طور متوســط در دهان هر ایرانی 30تا 
40ساله 13دندان پوســيده و به تعبيری خراب 
وجود دارد و بيش از 55درصد افراد بالای 65سال 
هم دندان ندارند برای پی بردن به این مهم كافی 
است. آمار دندان های پوسيده در سطح جهان كه 
به طور حتم شامل مردم شاخ آفریقا، بوركينافاسو 
 و گينه بيســائو هــم می شــود فقــط 3دندان

پوسيده است.

جهان روز

آمارهای دندان گیر

تقويم عدد خبر

تولد آقای مترجم

»هوا را از من بگیر، خنده ات را نه« اين اسم به 
اندازه کافی غیرمنتظره بود تا آدم را بکشاند 
سمت کتاب. کتابی که شروع انتشارآن يک 
دوره شعرهای عاشقانه شاعران سرشناس 
دنیا با ترجمه »احمد پوری« بود و با نام هايی 
مثل پابلو نرودا، نزار قبانــی، لورکا، ناظم 
حکمت، آنا آخماتــووا و... ادامه پیدا کرد. 
البته چون دلیل ندارد احمد پوری هم عربی 
بداند، هم اسپانیايی، هم ترکی استانبولی، 
هم روســی، همه اين مجموعه ها از نسخه 
انگلیسی شان به فارسی برگردانده شده اند. 
احمد پوری متولــد 23فروردين1332 در 
تبريز است. بعد از دوره دبیرستان نخستین 
داستان هايش را در برخی از مجلات ادبی 
آن دوران منتشر می کند. بعد به قصد معلم 
شــدن تحصیلات خود را در »دانشسرای 
راهنمايی تحصیلی« ادامه می دهد و2 سال 
از عمرش را در روستاها و به عنوان يک معلم 
سپری می کند. ســال1356 به اسکاتلند 
می رود و از دانشگاه نیوکاسل فوق لیسانس 
زبان شناسی می گیرد. 2سال هم در آمريکا 
و اسکاتلند تدريس کرده است. نخستین 
رمان احمد پوری با عنوان »دو قدم اين ور 
خط« در سال13۸7 منتشــر و با استقبال 
خوب مخاطبان مواجه شد. برخی منتقدان 
اين رمان را فصلی تازه در ادبیات داستانی 

ايران می دانند.
پوری درباره ترجمه شعر می گويد: »بارها 
گفته ام شعرهايی هستند که قابل ترجمه  
نیستند و شــعرهايی هســتند که قابل 
ترجمه اند. اينکه ما قانــون کلی بدهیم و 
بگويیم شــعر قابل ترجمه نیست، من به 
اعتبار هزاران ديوان شعر ترجمه شده در 

دنیا اين را نفی می کنم.« 

حافظ

از من جدا مشو که توام نور ديده ای
آرام جان و مونس قلب رمیده ای

ممکن است در روزهایی كه خيابان های شلوغ پایتخت 
را به دنبال جای پارک بالا و پایين می كنيد، به خيابانی 
برخورده باشيد كه در ساعات پر ازدحام روز، در كمال 
تعجب چندتایی جای پارک داشــته و باعث شده تا 
آخ جون بلندی بگویيد و خوشحال و سریع خودرو را 
پارک كرده و به كارتان برسيد. اما بعد یک پيامک كوتاه 
در باب پرداخت »عوارض پارک حاشيه ای« غافلگيرتان 
كرده باشد. ماجرا این است كه شما فقط جای پارک را 
دیده اید و دیگر توجهی بــه آن تابلوی آبی رنگ كنار 
خيابان نکرده اید كه رویش نوشــته شده »مدیریت 
هوشــمند پارک«. قضيه این تابلوها هم این است كه 
طرح مدیریت هوشمند پارک به تازگی در برخی معابر 
شهر تهران در حال اجراست و هدف هم توزیع عادلانه 
فضای پارک، ســاماندهی ترافيکی معابر، جلوگيری 
از تخلفات ســاكن و پارک دوبــل و كاهش ترافيک 

خودروهای سرگردان خواهان جای پارک است. اگر به 
یاد داشته باشيد در سال های گذشته افرادی به عنوان 
پاركبان هزینه  پارک خودروها را دریافت می كردند كه 
بعد از مدتی فعاليت آنها متوقف و اعلام شد كه ادامه 
فعاليت این افراد تخلف است و به شهرداری ارتباطی 
ندارد. نخستين سيستم هوشــمند در این زمينه هم 
پيش از این پاركومتر بود كه پرداخت نقدی نداشت و 
شهروندان بدون اینکه با فردی سرو كار داشته باشند 
می توانستند از طریق كارت بليت اتوبوس و مترو و اخيرا 
با اپليکيشن »همراه من« یا سایت »تهران من« هزینه 
پاركومتر را پرداخت كنند. اما این سيستم هم چندان 
كارا نبود و به همين دليل شــهرداری تهران سيستم 
پارک هوشمند حاشــيه ای را برای شهر طراحی كرد 
كه مطابق با یکی از سيستم های نوین دنياست و حتی 
كلانشهرهای دیگر ایران مانند مشهد و تبریز از مشابه 
آن استفاده می كنند. در این سيستم جدید به محض 
اینکه راننده، خودروی خود را پارک می كند، اطلاعات 
خودرو هر نيم ساعت یک بار توسط خودروهای دارای 
دوربين پلاک خوان و یا توسط مأموران كنترل و نظارت 

مستقر در معابر، ضبط می شود و در نهایت هزینه پارک 
از كيف پول الکترونيک برداشته می شود. درصورتی 
كه حساب كيف پول الکترونيکی راننده خالی باشد، 
پيامکی ارسال می شــود با این محتوا كه راننده باید 
ظرف مدت اعلام شده در پيامک نسبت به شارژ كيف 
پول الکترونيکی و پرداخت عوارض پارک اقدام كند. 
این را هم اضافه كنيم كه هزینه پارک حاشيه ای طبق 
مصوبه شورای شهر تهران تا نيم ساعت اول رایگان و 
بعد از دو ساعت 1600تومان است. برای پارک بيش 
از 2ســاعت هم هزینه ها به صورت تصاعدی افزایش 
می یابد. همانطور كه گفتيم این طرح برای عدالت در 
دسترسی به جای پارک است و دیگر كسی نمی تواند 
از صبح خودروی خود را مقابل اداره، سازمان یا اماكن 
عمومی كه رفت وآمد زیادی در اطرافشان است پارک 
كند و تا شب برود دنبال كارش و بقيه كسانی كه نيم 
ساعت در آن اداره كار دارند ساعت ها دنبال جای پارک 
سرگردان شوند. به این ترتيب، هم این مشکل تا حد 
زیادی برطرف می شــود و هم ميزان تخلفاتی مانند 

پارک دوبله و سوبله كاهش پيدا می كند.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

علی عمادی
روزنامه نگار

دعای روز دهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکلین علیک واجْعلنی فیهِ من الفائزِینَ لدََیک 

واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیک بإحْسانِک یاغایه الطّالبِین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا قرار بده مرا در این روز از متوكلان به درگاهت و مقرر كن در 
آن از كامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به 

احسانت  ای نهایت همت جویندگان.

خواب دیدم لئوناردو داوینچی... در حال اختراع 
قلاب جدید برای صيد قزل آلا در آمریکاســت. 
دیدم اول از همه با تخيلش كار می كرد، بعد رفت سراغ فلز و رنگ و گيره... 
رئيس رؤسایش را صدا زد بيایند. نگاه كردند و همه از هوش رفتند. او كه تنها 
در مقابل جسم مدهوش آنها ایستاده بود، قلاب را به دست گرفت و اسمی 
گذاشت روش. اسمش را گذاشت شام آخر. بعد رفت تا رئيس رؤسایش را به 
هوش بياورد. ظرف چند ماه آن قلاب صيد قزل آلا، غوغای قرن بيستم شد و 
دستاوردهای سطحی ای مثل هيروشيما و مهاتما گاندی دیگر به گردش هم 
نمی رسيدند. ميليون ها شام آخر در آمریکا به فروش رفت. واتيکان 10هزارتا 
سفارش داد، با اینکه هرگز قزل آلایی آنجا مشاهده نشده بود. سيل سپاس ها 
سرازیر شد. 34رئيس جمهور سابق ایالات متحده همه حرفشان این بود: 

شام آخر ختم روزگار است.

ریچارد براتیگان

صید قزل آلا در آمريکا
بوک  مارک

این دنيایی كه ما توشيم به درد كار نمی خوره، 
قبل از من و تو همه  چيزش اختراع شــده. اما 
دنيای قصه تو یه جوریه كه خودت باید خلقش كنی. اگه می خوای بگرده، 
به اراده تو باید دور خودش بگرده، وقتی می خوای آفتاب بشه، خورشيد 
باید بتابه، وقتی كه نمی خوای بذار بره پشت ابرا، وقتی می خوای آسمون 

بباره باید بارون بياد، اما وقتی نمی خوای فقط اراده كن، بند مياد! 

ناصر تقوایی

دیالوگ

کاغذ بی خط

آخر مصور
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